
رادیو نوستالژي

از زندگی و مرگ چستر بنینگتون
هلاک به دست طلوع خورشید

هفته گذشــته، درســت در روز تولد کریس کورنل، خواننده گروه 
«ســاوند گاردن» که در بهار امسال دســت به خودکشی زد، چستر 
بنینگتــون، خواننــده پرهوادار و مشــهور گروه «لینکیــن پارک» نیز 
خودکشــی کرد تا زنجیره مرگ ســتارگان راک همچنان ناگسستنی 
جلــوه کند؛ داســتانی کــه از همان ابتــدای پاگرفتن این ســبک و 
حرکتش به سمت صداهای خشن تر و استعلاگرایی مادی/ تخدیری 
نهادینه شــده در فلســفه آغازینش تاکنون، سرنوشت تراژیکی برای 
اســطوره هایی چون جنیس چاپلین، جیم موریسون، سید ویشز، راز 
ویلیامــز، کرت کوبین، باب ولش و بســیاری نام های مهم دیگر رقم 
زد. در چرایی وقوع این رخداد مکرر حرف وحدیث بســیاری هست. 
فارغ از جانبداری یا تخاصم با این سبک و هنرمندانش، واضح است 
که اکثر آنها زندگی سالمی ندارند و آن حجم از انرژی و بی قراری و 
خلاقیــت را نمی توانند با حالی عادی به آثار و اجراهای خود منتقل 
کنند. البته مرگ موریســون و چاپلین نیز حیثیتی اسطوره ای به آنها 
بخشــید که البته سایرین هرگز نتوانســتند به چنان جایگاه نمادینی 
برســند و انتحارشــان را امری مقدس در مســیر عصیان علیه نظم 

موجود جلوه دهند. 
اما چســتر بنینگتون، خواننده ای که در گروه «لینکین پارک» اوج 
گرفت، حالا آخرین قربانی این فهرســت اســت. آنها که موســیقی 
هاردراک و متال را می شناســند، خــوب می دانند که لینکین پارک با 
وجود تمام کیفیت هایــش، اگر اندکی زودتر؛ مثلا در دوران اوج این 
سبک در ابتدای دهه ۹۰، به میدان می آمد، احتمالا به چنین شهرت 
و محبوبیتی نمی رســید و زیر پای غول های زمانه له می شد، اما آنها 
درســت در دوران افول ســبک به عرصه آمدنــد و آن قدری جنم و 
خلاقیت از خود نشــان دادند که نسل نوین شنوندگانشان را به خود 
جذب کنند، هرچند نسل قبلی زیاد تحویلشان نمی گرفت. بنینگتون 
و رفقایش در این گروه از شم هنری و اقتصادی خود به طور توأمان 
استفاده کردند. انگار می دانستند که دهه های بعدی دوران استیلای 
موســیقی رپ و هیپ هاپ خواهد بود و باید با روح و جوهره زمانه 
راه آمد. چنین شد که بنینگتون با صدای قابل انعطافش در این گروه 
که محل آشتی دو دشــمن قدیمی؛ یعنی رپ و متال، بود، توانست 
خــلاق و نوآور جلوه کنــد. همین بس که کمپانی بــرادران وارنر با 
آنها قرارداد بســت و به سرعت در اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ 
بازار موسیقی راک را قبضه کردند و با همان آلبوم «هایبرید تئوری» 
خود را به تثبیت رساندند. بعدها البته به مرور زمان، مثل گروه هایی 
چون «تیامت»، «تریون» و «آناتما»، لینکین  پارک نیز ملایم تر و حتی 
پاپ تر شد. ۱۰ میلیون نسخه فروش آلبوم «هایبرید تئوری» برای هر 
گروهی یک شــروع درخشان است و وقتی آلترناتیو باشی، این یعنی 
رســیدن به یک رکورد رؤیایی. دو جایــزه گرمی و کلی جایزه خرد و 
کلان دیگــر هم در کارنامه لینکین پارک ثبت شــد تــا گروه در میان 

برترین های ســه دهه اخیر قرار گیرد و رتبــه ۴۶ بهترین خوانندگان 
آلترناتیــو دنیا هم نصیب بنینگتون شــود. بنینگتون خواننده خوبی 
بود. در آلبوم ها غوغا می کرد و در اجراهای صحنه ای نبض کنسرت 
را در دســت می گرفــت. خیلی زود هــم اعتراف کرد کــه به تمام 
دردهــای روانی ممکن دچار اســت. گفت که تجربــه آزار و اذیت 
در دوران کودکی را از ســر گذرانده، گفت که افســردگی شدید دارد، 
گفت که به مواد مخدر معتاد است و گفت که آن قدرها که دیگران 
فکــر می کنند از وضعیــت و زندگی خودش راضی نیســت. بعدها 
او به گروه «اســتون تمپل پایلوتز» و «دد بای ســان رایز» (هلاک به 
دســت طلوع خورشید) نیز پیوست و کمابیش کارهای شخصی تر و 
تجربی تر خود را ارائه داد و با این گروه دوم تا رتبه ۲۹ جدول بیلبورد 
هم صعود کرد، آن هم تنها با یک آلبوم. او دوبار ازدواج کرد و شش 
فرزند هم از خود به جا گذاشت. خواندنش در کنار مارک شینودا در 
گروه لینکین  پارک پایان اســتیلای دیکتاتوری تک خواننده در عرصه 

موسیقی متال بود. 
به هرحال بنینگتون هرگز نتوانست زندگی شخصی آرامی داشته 
باشد. به نوعی با مرور بیوگرافی او پیداست که جز موفقیت حرفه ای، 
نقاط روشــن زندگی او بسیار اندک بوده اند. اینکه در آستانه یک تور 
بزرگ کنســرت جهانی و پیش از انتشار کلیپ تازه ترین ترانه گروه، او 
را حلق آویز در اتاقش یافتند، خود شاهدی بر این ادعاست. ما شاید 
نتوانیم هرگز بدانیم که راز ارتباط میان خودکشــی و سبک موسیقی 
چیســت، اما در یک مســتند که درباره کــرت کوبین، ســتاره فقید 
گروه نیروانا، ســاخته شده بود، یکی از کارشناســان به نکته جالبی 
اشــاره کرد. او معتقد بود این سبک از موسیقی برآمده از روحیه ای 
عصیانی، افســرده و انزواطلب است و ســتارگان این سبک وقتی به 
شــهرت و محبوبیت می رســند، تمام خلوت و انزوا و عصیانشان از 
بین می رود و ســتاره ای می شوند همانند ســایر ستارگان پاپ. شاید 
همین تناقض و تعارض اســت که برخی از آنهــا را از پا درمی آورد 
و کارشــان را می سازد. نظریه ای نیست که بشود اثباتش کرد، اما به 
نظر می رسد معقول باشد. چستر بنینگتون هم به شکلی شوک آور از 
این دنیا رخت بربست، بی آنکه دیگر دوره، دوره آیکون ها و نمادهای 
عاصی باشــد. مرگ هم کم کم دارد معنای ویژه خودش را از دست 
می دهد و به امری عادی و ژنریک تبدیل می شــود. درســت ساعتی 
بعد از مرگش، آخرین ویدئوی گروه نیز در فضای مجازی منتشر شد. 
چســتر بنینگتون را که در این تصاویر می بینی، اصلا پیدا نیســت که 

قرار بوده به همین زودی ها بمیرد. 

مضراب

کنسرت خواننده نام آشنای 
دهه ۶۰ در بم و کرمان

«بهزاد» بار دیگر  بر صحنه

مهدی بهزادپور که اهالی موسیقی 
او را با نام هنری «بهزاد» می شناســند، 
پــس از دو دهه ســکوت بــه عرصه 
موســیقی بازگشت.  او که در سال های 
میانی دهــه ۵۰ و ابتدایــی دهه ۶۰ با 
اجــرای آثاری از ســاخته های همایون 
خرم، اســداالله ملک، فضــل االله توکل 
و موید محســنی به جامعه موسیقی 
معرفی شد، بنا بر دلایل شخصی سال ها 
از صحنه دور بود. این هنرمند اما امسال 
تصمیم گرفت با اجرای کنسرت، آن هم 
در زادگاه مادری اش دوباره کار موسیقی 
را از ســر بگیرد.  بیش از ســه هزار نفر 
از دوســتداران صدای ایــن هنرمند در 
دو شــب متوالی بــه اســتقبال اولین 
برنامــه رفتند.  در ابتدای این کنســرت 
دل نوشته ای از این هنرمند قرائت شد. 
در بخشــی از آن آمده بــود:  من فرزند 
«بم» هســتم. بــم ســرزمین آفتاب... 
خاستگاه صداهای ناب... صداهایی که 
جان داشــت... خوش عطر بود... عشق 
می داد و گرمی می بخشید... «داریوش 
ســرهنگ زاده»...  «کوروس  رفیعی»... 
«ایرج بســطامی». من ســال ها نبودم. 
یعنی سرنوشــت نخواســت که باشم. 
امــا در تمام این ســال ها دلم با شــما 
بــود. روح من با مردم شــهرم بود. من 
هم مثل شــما جان و جوانــی ام را در 
آن شــبِ پروحشــت لابه لای خشت و 
گلِ بــم گم کردم. بگذریــم. بالیدن اما 
در ســرزمینِ ســختِ کویر و پس از آن 
زندگــی در غربت چیزهــای زیادی به 
من آموخت کــه مهم ترینش صبر بود 
و سخت کوشی...  همه سال هایی که از 
صحنه  دور بودم اما دلم گواهی رسیدن 
به چنین شبی را می داد. می دانستم که 
قلب پر از سخاوت و رفاقت شما با من 
می ماند.  به همین خاطر امشب آمدم 
تا نفســی تازه کنم. می خواهم برایتان 
بخوانــم. برای شــما که یار هســتید و 
همراه... وی در پایان این نوشته شعری 
از سروده های حمید مصدق را به ایرج 
بســطامی تقدیم کرد: قلب من و تو را/ 
پیونــد جاودانه مهری ســت در نهان/ 
پیوند جاودانه ما ناگسسته باد/ تا آخرین 
دم از نفــس واپســین مــن/ این عهد/ 
بســته باد...!» بهزاد در ایــن برنامه ها 
آثاری از ســاخته های همایــون خرم، 
مجید وفادار، جهانبخــش پازوکی و... 
را با همراهــی نوازنده های جوانِ گروه 
«مهربانگ» اجرا کرد. «تاب بنفشــه»، 
صبح سعادت، دنیا و چند قطعه دیگر 
که در سال های دور با اجرای «داریوش 
رفیعی» و «کوروس ســرهنگ زاده» به 
خاطره جمعی دوســتداران موسیقی 
ملی تبدیل شــده بــود، از تصنیف های 
اجرائی این دو شب بودند. گفتنی است 
این تصنیف ها با اســتقبال و همراهی 
پرشــور مردم همراه بودنــد. بهزاد در 
پایان، ضمن گرامیداشت جان باختگان 
زلزله دلخراش بــم، تصنیف گلپونه ها 
را اجــرا کرد.  خانواده ایرج بســطامی، 
هنرمندان کرمان و بــم، مدیران وزارت 
ارشاد، اســتاندار و فرماندار و نمایندگان 
از جملــه میهمانــان ایــن برنامه هــا 
بودند و البتــه میهمان ویژه برنامه هم، 
بچه های بی سرپرســتی بودنــد که در 
زلزله بم خانواده شــان را از دست داده 
بودنــد.  تقدیر از دو چهــره فرهنگی و 
هنری بم؛ مرشــد حســین شــهامت و 
علی بدیع الزمان، نوازنده پیش کســوت 
ســنتور، از بخش های ویــژه این برنامه 
بود.  گفتنی است این کنسرت با حمایت 
و  کارمانیــا»  «خودروســازی  شــرکت 
همراهی «فرزاد محمدنــژاد» (نوازنده 
تــار و سرپرســت گــروه مهربانــگ»،
سنتور)، (نوازنده  امامیان»  «ســیدرضا 
تنبک)، (نوازنــده  بهزادپــور  شــهریار 
کمانچه)، (نوازنده  سیدعرفان حسینی 
«پویا خوشبین» (نوازنده عود) و «مهدی 

ولی زاده» (نوازنده نی) برگزار شد.
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 على مسعودى نیا

فروغ بهمن پور

یاسمن بهاروند: گفت وگو با پیمان سلطانی، موســیقی دان عصیانگر و جسور 
معاصر را در شرایطی انجام دادم که او دائما می کوشید من را به سکوت دعوت 
کند؛ اما کلمات در حصار تنگ ســخنانم باقی نمی مانند و او چنان کلمات را از 
من می رباید و به دور دســت ها می برد و به آ نها جان می بخشد که تنها باید در 
مقابل اش ســکوت اختیار کرد و شــنید. در بیوگرافی پیمان سلطانی عناوینی 
مانند موسیقی دان، نوازنده و رهبر ارکستر ایرانی آمده است؛ اما عمده شهرت 
او، به واســطه اجراهایی اســت که به عنوان رهبر ارکستر ملل با همان ارکستر 
پرسپولیس داشته  اســت و از شاخص ترین آنها، بازســازی و اجرای آهنگی 
قدیمی با شعر بیژن ترقی و صدای سالار عقیلی است. در کنار اینها، در سالیان 
گذشــته نام او بارها بر سر مناقشــه ای که درباره آهنگ سازی قطعه «وطن» 
پیش آمد، ســر زبان ها افتاد. سرپرستی گروه «شبان رود» و گروه «شنیدستان» 
در فاصله ســال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴، تشکیل انجمن دوستداران موسیقی در 
سال ۱۳۷۲ و مدیریت آن و مدیریت موزه موســیقی آواها و نواها در فاصله 
ســال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ در شیراز، از دیگر فعالیت های فرهنگی و هنری او 
بود. همچنین می توان به ضبط آثار موسیقی کلاسیک با گروه سازهای مضرابی 
ایران، مســئولیت اولین صداخانه موسیقی ایران در سال ۱۳۷۶، عضویت در 
انجمن منتقدان و پژوهشــگران موزه هنرهای معاصر ایران، سرپرســتی گروه 
آهنگ ســازان معاصر ایران در فاصله ســال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ و همچنین 
سرپرســتی کارگروه موسیقی ایکوم اشاره کرد. به بهانه فعالیت های اخیرش با 

او به گفت وگو نشسته ایم. 

در جایی خواندم شــما در آثار موســیقایی تان به ویژه «ایرانه خانم»،  �
تأکیدتان بر هویت ایرانی اســت و دائما هویت فارســی را در موســیقی 

جست وجو می کنید؛ می شود تعریف تان را از هویت برای ما بگویید؟ 
همین که من با شــخص دیگری همانند نیستم، هویت من را می سازد. در 
واقع فردیت من هویتم اســت. هویت من انبوهی از مؤلفه هاست که تنها به 
اطلاعات اداره ثبت احوال مربوط نمی شــود. انســان های «تراریخته» هم به 
سبب تفاوت در زمان تولدشــان یکسان نیستند. من با بسیاری از مردم در یک 
آییــن، یک باور دینی، یک زبان، یک شــغل، یک محیط اجتماعی و فهرســت 
بی شمار دیگری مشترک هستم. این عناصر می توانند شخصیت من را تشکیل 
دهند؛ اما اغلب  آنها اکتســابی اند. در هر صورت، غنای من را همین یکتایی ام 
می سازد. همیشه بر این باور بوده ام که یک تصادف و یک اتفاق می تواند بیشتر 
از یک میراث دو هزارساله من را از آن خود کرده و در من حلول کند. تغییرهای 
مــداوم من در طــول زندگی، تعصب های کودکی ام که حالا شــکلی دیگر به 
خود گرفته اســت، تصورم از عصری که در آن چشــم گشوده ام، تعبیرهایم از 
زندگی، عشق و مرگ که مدام در این سال ها دچار تغییر بوده است، هویت من 
را ســاخته اند. من در سرزمینی متولد شده ام که روزگاری مهد تمدن محسوب 
می شــده و زمان هایی هم در زیر فشــارها و مصیبت های بزرگ تاریخی، کمر 
خــم کرده و به این دلیل، در هر دورانی تعلقات هویتی  آن دچار تغییر شــده 
است. من در سرزمینی متولد شده ام که مدام من را به سوی فراموشی هدایت 
کرده اســت؛ اما آنچه مســلم اســت، این اســت که هیچ یک از این تعلق ها، 
اولویت مطلق من نیســتند. برای من آنجا که احساس کنم آزادی بیانم تهدید 
می شــود، تعلقم به رهایی، تبدیل به هویت ام می شود. من هویت ام را بدون 
درگیری های خونین می خواهم. در واقع مساعدت زندگی مشترک انسان ها در 
صلح و آرامش، اما این سلســله مراتب، پایدار نیست و در زمان تغییر می کند 
و منجر به تضادهای بی شــمار در عناصر زیستی می شود؛ تناقض هایی که گاه 
میان دو انســان هم عصر دو  هزار سال اختلاف ایجاد می کند. من این تضادها 
را زندگــی کرده ام و از آنها بریده ام. تضاد و تناقض فکری مردم، هویت فعلی 

امروز سرزمین من را می سازد و قطعا پیامدش در آثارم متبلور خواهد بود. 
«ایرانه خانم» را خانه، خاک و مادر نامیده اید دراین باره برایمان بیشتر  �

بگویید؟ 
من اکنون در پی وطنم هســتم و نگران برای مهاجرت های هم وطنانم. ما 
همه بی در کجاییم؛ اما به واقع میان ما تفاوتی نیست، گاهی خرسند از مبارزه 
برای وطنم هستم و گاهی در پی گریز از آن. من باید نگاهم را به عنوان مؤلفی 
که در خاک زیست گاهش زندگی می کند، به دیدگاه یک مؤلف و مهاجر نزدیک 
می کردم تا بتوانم درد بی وطنی و بی کسی را در «ایرانه خانم» بیان کنم و من 
راه مبارزه را برگزیدم. این پرســش که آیا بودن در خاک خود، به معنای بودن 
در وطن اســت، ســؤال اصلی من در ایرانه خانم اســت و هر بار که تصمیم 
گرفتم به آن پاســخ بدهم، با تناقض هایی بی شــمار روبه رو شده ام؛ تناقضی 
کــه درون همه ما رخنه کرده اســت و ایرانه خانم مــدام آن را فریاد می زند. 
این تناقض ها هر روز تعلق های ما را می کُشد؛ حتی تعلق های ملی مان را که 
پیش از این، همیشــه همراه ما بوده اند. درد اصلی من این اســت که مدام از 
خود درباره تعلق ها، خاســتگاه، روابط، خانه ام و خاکم سؤال کنم و زمانی که 
این درد عمومی شود، مردم بی وطن خواهند شد. من در ایرانه خانم بی وقفه 
دنبال خــاک، خانه، مادر و وطــن ام می گردم. پیدایش می کنــم؛ اما تا به آن 
نزدیک می شــوم، گم می شود. شاید هم، وطن آدمی در قلب کسانی است که 

دوست شان می داریم. 

آیا به عنوان یک ایرانی، زبان فارسی را هویت خود می دانید؟  �
هویت مــن را پارادوکس های بنیادی فرهنگ زیســتی ام می ســازند. زبان 
فارســی هویت مشــترک مردم من نیســت؛ چراکه هرکس با افــکار متفاوت 
خودش با آن سخن می گوید و میان هرکدام از آنها قرن ها فاصله است.  یکی 
زبان فارســی برایش زبان شمشیر اســت و یکی زبان مهر و امید. اینها همان 
تناقضی است که من را  می رنجاند، همان تناقض تاریخِ سردرگمِ ایرانی، همان 
ایرانــه خانمِ زیبای زخم خورده و شقه شــده.  مؤلفه هــای هویت من نه زبان 
بوده است نه ایدئولوژی (حافظه جمعی)، چراکه من می خواهم با هر یک از 
تعلق های هویتم با تعداد کثیری اشــخاص از گونه های فرهنگی مرتبط باشم 
و تصورم این اســت که تنها می توانم از این طریق هویت شخصی تری داشته 

باشم. من زبان فارسی را در کنار تمامی زبان های اقوام ایرانی می پذیرم. 
رسانه در این میان چه نقشی را ایفا می کند،  اثر شما را به عنوان یکی از  �

منابع شناسایی هویت می پذیرد؟ 
من همیشــه نگران بوده ام در برابر قدرت رســانه ماننــد یک رعیت، حقیر 
و آلت دســت باشــم، برای همین مراعات می کنم که دائما در اختیار آن قرار 
نگیرم، چراکه کوشش اغلب شــان بی هویت کردن افراد است. البته رسانه ای 
کــه به آزادی بیان بیندیشــد مورد احترام من خواهد بود. اما رســانه ها مدام 
ســعی می کنند که میهمان شان در اقلیت بماند و حضور خودش را انکار کند 
و متعهد به سیاســت های آنها باشــد. اگر این مؤلفه (میهمان و رسانه) برابر 
باشــند، هویت هر دو شکل می گیرد در غیر این صورت مسئله سانسور مطرح 
می شود. ما در رســانه، نماینده  هزاران آدم حاضر و غایب هستیم و نه تنها از 
حــق خود که باید مدافع حقوق آنان نیز باشــیم. از این بابت من با  میلیون ها 
هم وطن در آرا و افکارم اشتراکاتی دارم. اگر سانسور شوم آنان را هم سانسور 
کــرده ام و اگر تن به تحقیر و حذف بدهم، هویت انســانی و عزت نفســم را از 
دســت خواهم داد. هر وقت بخواهند سانســورم کنند بهشان پشت می کنم 
تــا عزت و حرمت هنرم را نگه دارم. تعلقات من به موســیقی، خواه تاریخی 
باشــد، خواه جامعه شــناختی و خواه فرهنگی یا علمی، اگر بتواند میان من و 
 میلیون ها انســان دیگر رابطه ای درونی و معنی دار ایجاد کند، من توانسته ام 
هویت موســیقایی ام را پیدا کنم. بنابراین باید میان من و رســانه یک گفتمان 
صــورت بگیــرد. در این صورت گفت وشــنید ما به جــدال نمی انجامد. البته 

خوشبختانه رسانه ها غالبا تا امروز همراه و یاور من بوده اند. 
نگاه شما در اثرتان قبل از آنکه موسیقایی باشد تاریخی و جامعه شناختی  �

است؟ در جایی نیز خواندم که شــما پیش از خلق اثرتان پژوهش هایی را 
برای ساخت موسیقی تان انجام می دهید؟ 

مــن در ایرانه  خانم مدام قهرمان می پرورانــم، اما قهرمانان من قهرمانان 
اســاطیری نیســتند. در ایران قهرمانان ما اغلب شکســت خورده اند و مانند 
قهرمانان اســاطیر یونان همچون «پرومته» که آتــش را از خدایان می دزدد، 
پیروز نبوده اند. تنها، قهرماناني همچون «آرش» هســتند که با پرتاب تیر جان 
خودش را برای ســرزمینش تقدیم می کند و افق آینده پیروز را می ســازد. اما 
مــا در دوره های بعد، هویــت بی بنیه ای را خلق کردیم کــه قهرمانمان برای 
آنکه شکســت نخورد، خودش را پنهان می کند و این آغاز شکســت قهرمان 
اســاطیری و پایان پیروزی های شــکوهمند تاریخ ایران است. برای همین در 
پس فرهنگ ذهنی من قهرمانان، معصوم، مظلوم و شکســت خورده اند و این 
هم از تضادهای فرهنگی ســرزمین من اســت که بخش دیگری از هویت من 
را می سازد. صور معنایی ذهنی ما قهرمانان را شکست خورده می خواهد. در 
صورت اجتماعی این نمایه هم، قهرمان شکســت خورده، در کنار خودش یک 
قهرمــان انتقام گیر می خواهد که من آن را در «ایرانه  خانم» به وجود آورده ام. 
بــرای همیــن در «ایرانه  خانــم» روایت مــن درباره  دوره ها و شــخصیت ها 
نتوانست انســانی و تکامل یافته پیش برود. بنابراین می بینیم که گاه خشونت 
و گاه غمــی دیرینه درون اثر مســتتر شــده اســت. درنتیجه مــا می توانیم از 
رویدادهای اجتماعی صورت های معنایی را کشــف کنیــم. ایدئولوژی، متنی 
اســت که از تجربه گریزان اســت. مثلا «اســفندیار» که نماد شریعت است و 
برای دین بهی می جنگد نقطه ضعفش چشــم هایش است. یعنی واقعیت را 
نمی تواند ببیند، پس ایدئولوژی همیشه ما را از واقعیت جدا می کند. به همین 
ســبب من در «ایرانه  خانم» برای کشف تأثیر عنصر معنا در زندگی اجتماعی 
و تاریخی، موســیقی ام را از شکســت های ایران آغاز کردم. این همان گریز ما 
از رویداد اســت. در ایرانــه  خانم نهایتا تلاش من این بــوده تا راوی و خود را 
به عنــوان مؤلف در مرکز رویداد، بی رحمانه به نقد بکشــم تــا بتوانم عناصر 

قدرت درونم را کشــف کرده و هویت ایرانی را در موســیقی از طریق بازبینی 
تاریخ ایران جست وجو کنم. 

اینکه تاریخ یک ســرزمین از طریق یک اثر موســیقایی روایت می شود  �
خودش جای تأمل دارد اما دوســت دارم بدانم تاریخ را از چه زاویه ای و 

از چه دوره ای روایت کرده اید؟ 
تاریخ شــفاهی دورانی که در آن روزگارم را ســپری کرده ام ملاک من برای 
بازنگری تاریخ این ســرزمین بوده اســت. برای همین به یک یا دو منبع بسنده 
نکرده ام. در ایــران ما، چهار مرتبه چهار گروه مهم اجتماعی با شــریعت در 
می افتد. یکی در دوره ساســانیان که مصلحان مذهبی ســرکوب می شوند و 
نتیجه اش تضعیف جامعه اســت و در پی آن اعراب به ایران حمله می کنند. 
بعد از آن، دوره حمله و ســلطه قبایل ترکان آسیای میانه متعصب در فاصله 
قرن سوم تا ششــم است که شریعت سُنی حاکم می شــود که ماجرایش در 
داســتان حســنک وزیر به طور کامل شــرح داده شده اســت، اختناق آن قدر 
زیاد اســت که حکما دخالت می کنند و منجر به آغاز یک رنســانس در ایران 
می شــود، تا جایی که رســاله اخوان الصفا شــکل می گیرد و اغلب چهره ها 
و فیلســوف های مهم هــم در همین دوره ظهور می کنند (از ابن ســینا گرفته 
تــا فارابی،  بیرونــی، رازی و...). بعد از آن دوباره تمام تلاش ها بی ســرانجام 
می ماند و این بار مغول ها حمله می کنند و در مقابل شــان شریعت شیعی قد 

علم می کند.
البته با آن خفقان وحشــتناک اواخر دوره صفویه که میرعماد و بســیاری 
دیگر کشــته می شــوند، ملاصدرا فرار می کند و همه شخصیت های مهم هر 
کدام به نوعی ســرکوب می شــوند و دوباره جامعه تا حدی ضعیف شــده و 
بالاخره اینکه افغان ها حمله می کنند و نهایتا می رســیم به دوره مشروطه که 
به موازات آن روشنفکران مدرن شــروع می کنند به مبارزه؛ این قدرت مقابله 
از کدام متن فرهنگی جامعه ما شــکل می گیرد؟ مــن در «ایرانه خانم» مدام 
این پرســش را مطرح می کنم و خیانت هــای این میان را نیز عیان می کنم. اما 
ایرانه خانم سرنوشــت آدمی است با عمری بســیار طولانی که مدام ظلم و 
ســتم را در این سرزمین تجربه می کند و باز ادامه می دهد، به امید آنکه روزی 

آفتاب بتابد. 
هدف اصلی شما در خلق ایرانه خانم چیست؟  �

مــن به دنبــال یک مبارزه برای دســتیابی بــه هویت انســانی ام. به قول 
فردوســی (از زبان سیمرغ) اسفندیار هم فره ایزدی دارد و هم رویین تن است 
و تنهــا زمانی که نقطه ضعفــش را پیدا کنیم، می توانیم بر آن پیروز شــویم. 
اسفندیار وقتی در مقابل رستم شکست می خورد و بر زمین می افتد، اقتدارش 
را از دســت می دهد و شــروع می کند به موعظه کردن و چهره دیگری از خود 
نشــان دادن، همان تضادهایی که در ایرانه خانــم به آنها پرداخته ام. در واقع 
در این رویداد، شکســت و تراژدی هم زمان شــکل می گیرد و واقعیت شکوفا 
می شود. به همین دلیل هنرمند تا زمانی که منابع اجتماعی قدرت را نشناسد، 
نمی تواند به مرکز قدرت نزدیک شود و تضادهای های جامعه اش را بشناسد. 
ایران امروز پر از تناقض اســت و ایرانه خانم این تناقض ها را در شرایطی عیان 
می کند که همه ما متخصص مخفی نگه داشــتن خودمان شده ایم و همیشه 
نگرانی آشکارشــدن را داریم و این به قول کوندرا همان جدال حافظه اســت 

با فراموشی. 
شما ریشه های موسیقایی هویت را چگونه و در چه مواردی جست وجو  �

می کنید؟ 
غالبا، ذات هویت را وطن دوستی، وفاداری به سنت و تجدد و زبان می دانند 
اما به نظر من ســواد عاطفی، تساهل و بازبودن ایرانی، مدنیت و تمدن ارجح 
بر این موارد اســت. البته نباید ابتکار آدمی، تعلق مکانی، روح دوران، اخلاق 
و فرهنگ را هم نادیده گرفت. در موسیقی نیز احساسم اولی بر دانشم است. 
اما در بخش عملی هویت موســیقایی را در ترکیــب مُدهای ایرانی و یونانی، 
اشتراکات عناصر موســیقی فولکلور تمامی اقوام ایرانی، توجه به انگاره های 
ریتمیک، تیپ های ملودیک، نت های محســوس (سانسیبل)، نت های شاهد، 
جمله پردازی هــا، گســتره میدانی نغمه ها در موســیقی دســتگاهی، تمبر و 
رنگ صوتی ســازها، بیان- لحن - لهجه و گویش های زبانی موســیقی اقوام 
و در پایان نیز عظمت ســکوت، جســت وجو می کنم. ســکوت برای من آغاز 
جست وجوی پایان ناپذیر در  هزارتوی حیات آدمی است؛ چراکه سکوت مقدم 

بر تمام عناصر هستی است. 
تاریخ را چقدر در شکل گیری هویتتان دخیل می دانید؟  �

دوران معاصــر را دورانــی که در آن زیســته ام و با فرهنگ شــفاهی اش 
آمیخته ام، بیشتر از تمامی دوره ها فهمیده ام. چراکه دریافت های من از دوران 
خود با هیچ نوشــته مکتوب و هیچ ســند ســاختگی و دروغینی تغییر نکرده 
اســت. عصاره تاریخ پیشــین ایران را در روزگار خود دیده و لمس کرده ام که 
متأســفانه بخش عظیمی از آن سرشــار از غم و اندوه بوده اســت. اما تاریخ 
معاصر، رســالتی دوگانه دارد.  اول اینکه ابتدا تشــخیص دهیم چه چیز باید 
متحول شــود و دوم تــلاش برای حفظ پــاره ای از عوامل فرهنگــی و نهایتا 

تشریحی از فرایند تحولی از جهان که ما را به انقیاد خود درآورده است.
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو با پیمان سلطانی، آهنگ ساز

جدال حافظه با فراموشي

من در ایرانه  خانم مدام قهرمان می پرورانم، اما قهرمانان من قهرمانان 
اساطیری نیستند. در ایران قهرمانان ما اغلب شکست خورده اند و 

مانند قهرمانان اساطیر یونان همچون «پرومته» که آتش را از خدایان 
می دزدد، پیروز نبوده اند. تنها، قهرماناني همچون «آرش» هستند که با 

پرتاب تیر جان خودش را برای سرزمینش تقدیم می کند و افق آینده 
پیروز را می سازد


